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 بسم اللّه الرّحمن الرّحيم
 و صلیّ اللّه علی محمّد و آله الطاهرین

 و لعنة اللّه علی اعدائهم اجمعين من الآن الی قيام یوم الدین
 و لا حول و لا قوّة الا باللَه العلیّ العظيم

  
  

 هفت مسأله از امّهات مسائل امامت
طور کلیّ از آیات قرآن هفت مسئله از امّهات مسائل امامت که شيعه به آن قائل است و در آن به

دانند( ها )که هيچ یک از آنها را در امام شرط نمیآنها و بين سنیّ اصرار دارد و حدّ مایز است بين
 استنتاج گردیده است.

 : امامت قابل انتخاب نیست١مسئله 
امامت قابل انتخاب نيست بلکه مجعول است به جعل الهی که توسط پيغمبر، یا امام  مسئله اوّل:

 :اوّلً شود، زیرا یقبلی، یا خود آن امام به نصوص و معجزات بر مردم معلوم م
کند چنانکه گفتيم این منصب را خداوند در قرآن مجيد به عنوان جعل و انتصاب الهی معرفی می

 چنانکه گوید:

 و گوید:1﴾قالَ إنِِِّ جاعِلكَُ للِنَّاسِ إمِاما  ﴿

وا﴿ ا صَبََُ مْرنِا لمََّ
َ
ة  يَهْدُونَ بأِ ئمَِّ

َ
 و گوید: 2﴾وَ جَعَلنْا منِهُْمْ أ

وحَْينْا إلََِهِْمْ فعِْلَ الْْيَْْاتِ ﴿
َ
مْرنِا وَ أ

َ
ة  يَهْدُونَ بأِ ئمَِّ

َ
در تمام این آیاتی که منصب امامت  3﴾وَ جَعَلنْاهُمْ أ

 را ذکر کرده است عنوان جعل الهی را آورده است.
ل ای است در نفس امام که با آن بر ملکوت و نفوس اشياء اطلّاع حاصامامت قوّه الهيه ثانیاً:

مْرنِا﴿نماید، چنانکه از جمله نموده، و بر آنها سيطره پيدا می
َ
استفاده شد؛ و این قوّه در هر که  ﴾يَهْدُونَ بأِ

 باشد امام است و در هر که نباشد امام نيست.
ای نيست، نه از جهت آنکه بگوئيم: چون مردم از ملکوت و مقام دست انتخاب را در آن بهره

توانند بشناسند، و بنابراین انتخاب آنان صحيح نيست، بلکه اگر فرض را نمیعصمت خبر ندارند، امام 
کنيم تمام مردم بر ملکوت و روح اشياء نيز اطلّاع حاصل کنند و خدا به آنها نوری دهد که بتوانند با آن 

که گفتيم مقام عصمت را تشخيص دهند در عين حال نيز امامت قابل انتخاب نيست، چون همانطوری
ت یک ملکه الهيه و یک قوّه قدسيه است که در نفس امام در خارج موجود است، و معنی ندارد که امام

 شود.بگوئيم انسان موجود خارجی را انتخاب کند؛ موجود خارجی هست، و با انتخاب انسان، هست نمی
انتخاب آیا صحيح است عالمی که دارای ملکه استنباط احکام گردیده است بگوئيم ما اجتهاد او را 

کنيم؟ یا به پهلوانی که گوی مسابقه را ربوده و قدرت در بدن او فعليت یافته بگوئيم ما زور و قوّت می
کنيم؟ یا به کسی که قرآن مجيد را حفظ نموده است بگوئيم، ما حفظ او را انتخاب او را انتخاب می
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 کنيم؟ ابداً چنين سخنی درست نيست.می
رانش بهای انتخاب در امور اعتباریه دست اعتبار و انتخاب است، با انتخاب هست است که دهوه

ای که قبل از مرحله انتخاب گردد، و امّا در امور تکوینيه و واقعيهشود و با عدم انتخاب نابود میمی
 بود و هستی دارد، ابداً انتخاب را در آن مجالی نيست.

 : امام حتمّاً باید معصوم باشد٢مسئله 
ام حتمّاً باید معصوم باشد به عصمت حضرت باری جلّ و عزّ؛ در این باب از ام مسئله دوّم:

المِِيَ ﴿آیات  مْرنِا﴿و جمله  ﴾لا ينَالُ عَهْدِي الظَّ
َ
وحَْينْا إلََِهِْمْ فعِْلَ الَْْيْْاتِ ﴿و جمله  ﴾يَهْدُونَ بأِ

َ
استنتاجاتی  ﴾وَ أ

ر نموده است، و به هستی حضرت حقّ نمودیم، و معلوم شد که امام چون از جميع مراحل نفس عبو
فرماست، و فعل او نفس متحققّ شده، و در وجود او اراده و مشيت حقّ بدون دخالت نفس امّاره حکم

وحی خدا قرار گرفته است، لذا آن امام معصوم و منزّه از هر گونه آلایشهای نفس است و این معنی 

استفاده مصونيت و عصمت  1﴾نْ بيَِْ يدََيهِْ وَ مِنْ خَلفْهِِ رصََدا  فإَنَِّهُ يسَْلكُُ مِ ﴿عصمت است، و نيز از آیه: 

 که بسيار روشن و واضح، آیات قرآن این حقيقت را رسانيده است.نمودیم، بطوری
 : امام باید از طرف خدا تأیید شده باشد٣مسئله 

ً باید مؤید من عند اللّه باشد، یعنی علوم و ادراکات او به مسئله سوّم: وسيله یقين و امام حتمّا

وحَْينْا ﴿الهامات غيبيه در نفس او صورت گيرد، و خداوند متکفلّ امور او گردد، و این نيز از جمله 
َ
وَ أ

ِ ﴿و از جمله  2﴾إلََِهِْمْ فعِْلَ الْْيَْْاتِ  وا وَ كانوُا بآِيات ا صَبََُ مْرِنا﴿، و از جمله ﴾نا يوُقنِوُنَ لمََّ
َ
استفاده 3،﴾يَهْدُونَ بأِ

طور که ذکر شد بدون انکشاف شد؛ چون لازمه امامت دارا بودن مقام یقين است و مقام یقين همان
ملکوت و حقيقت اشياء ميسور نيست، بنابراین با انکشاف ملکوت و هدایت بأمر اللّه خداوند هر لحظه 

 کند.او را تأیيد می
 : هیچ وقت زمین از حجّت خالی نیست٤مسئله 

گاه : زمين و تمام افرادی که در او هستند، در هر زمان دارای امام است، و هيچمسئله چهارم

ناسٍ بإِمِامِهمِْ ﴿زمين از حجّت خدا خالی نيست، این موضوع نيز از آیه 
ُ
استفاده شد، چون  4﴾يوَمَْ ندَْعُوا كَُُّ أ

راین هيچ فردی خواند، بنابوسيله امامشان در روز بازپسين به حشر مینی آدم را بهخداوند تمام افراد ب
شود، کما گاه فردی در روی زمين بدون امام یافت نمیاز افراد بشر نيست مگر آنکه امام دارد، و هيچ

یکی از گاه نباشد مگر دو نفر، حتمّاً که در روایات بسيار وارد است که چنانچه در روی زمين هيچآن
 نفر همان کس امام خواهد بود.آنها امام دیگری خواهد بود و اگر یافت نشود مگر یک

 : علم احاطی امام بر اعمال امّت٥مسئله 
امام به تمام اعمال، و گفتار، و رویه و ملکات بندگان خدا علم دارد و هيچ علمی از  مسئله پنجم:

 نظر امام مخفی نيست.
گذشتها از آیات قرآن این معنی را رسانيد، چون امام سيطره بر در این موضوع نيز بحثهای 

نفوس و ملکوت موجودات دارد، و با وجود این ملکه، تمام ارواح و نفوس و جان اعمال در مشهد امام 
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که موجودات عالم طبيعت در نزد شخص بينا مشهود، و در نزد شخص و حضور ولایت است، همچنان
 نابينا غائب است.
اند گرچه ملکوت بسياری از اعمال و اقوال و فرادی که به مرحله امامت هنوز نرسيدهدر نزد ا

ای این معنی نفوس منکشف گردد، و در اثر تقوی و عبادت و مخالفت و مجاهده با نفس امّاره تا اندازه
رفيت روشن شود؛ ولی سيطره کلیّ به تمام ارواح و نفوس و هدایت آنان هر یک را به نوبه و به قدر ظ

خود به کمال خود نخواهد بود؛ ولی همين درجه از روشنائی همان روشنائی چشم قلب است، که در 
ای قوّی و تيزبين شده است که چيزی از ملکوت در سایر افراد نيست، ليکن در امام این چشم به اندازه

 هر آن و هر مکان از او مختفی نيست.
 : علم امام به نیازهای بندگان٦مسئله 

که بندگان در امر معاش یا در امر معاد بدو محتاجند عالم امام به جميع اموری له ششم:مسئ
را به کمال خود کند؛ و آنانحقّ میفرض، امام نفوس را از ملکوت آنان هدایت بهاست، چون بنا به

ا جاهل رساند؛ بنابراین چگونه ممکن است که خود او نسبت به ما یحتاج عباد در امور تکاملی آنهمی

مْرنِا﴿باشد، و این خاصّه نيز از آیات قرآن که 
َ
، و افضليت مقام امامت از نبوّت طبق مفاد ﴾يَهْدُونَ بأِ

 خطاب حضرت حقّ به ابراهيم خليل روشن شد.
و علاوه چون فعل و قول امام منطبق بر حقّ به تمام معنی الکلمه است، و در مقام عبودیت و 

گذارده، که خود خدا در وجودِ او آمر و ناهی خواهد بود، و فعل امام عين  ایتقرّب، امام پا به مرحله
حی خداست، بنابراین همان طور که بر خدا ما یحتاج عباد پوشيده نيست، بر امام که مجلای أتمّ و وه

مجرای کامله افاضات حضرت احدیت به موجودات است، این امر مخفی نيست؛ بلکه علم امام عين علم 
 و تفاوتی در اصل معنی وجود ندارد.خدا بوده 

 : افضلیت امام از افراد بشر در کمالت نفسانیه٧مسئله 
است امام از تمام افراد بشر در فضائل نفسيه، و ملکات الهيه بالاتر بوده؛ و محال مسئله هفتم:

ز راه فرض، راه خدا اکه شخصی از امام در محاسن اخلاق و ملکات انسانی بهتر باشد؛ چون بنا به
لهکات و صفات نفس است، و چون امام در این مرحله از سایر افراد بالاتر است؛ لذا آنها را از راه  مه

کند؛ در این صورت اگر دو نفر پيدا شوند که در این معنی یکی از دیگری حقّ هدایت میملکوت به
تر است، و نفسش روشن بالاتر باشد، حتمّاً شخص برتر امام دیگری خواهد بود، چون آنکه افق ملکوت

را که در آن افق نيست به منزل و محل خود دعوت کند، و در این صورت تواند شخص دیگریطبعاً می
 امام اوست؛

تواند قوّی را حرکت دهد، و بار او را متحمّل گردد. این به خلاف عکس که شخص ضعيف نمی
 ر این مسائل است.هفت مسئله از اصول مسائل امامت است و سایر مسائل متفرّع ب

 افضلیت أمیرالمؤمنین در جمیع فضائل نفسیه
طالب أميرالمؤمنين عليه الصلوة و السّلام، از جمع افراد بشر، غير راجع به فضيلت علی بن أبی

از حضرت ختمی مرتبت، جای شبهه و تردید نيست؛ دوست و دشمن به این حقيقت معترفند، گذشته از 
مدتّ بيست و سه سال حيات رسول خدا، و مدتّ سی سال بعد از رحلت ظهوراتی که از آن حضرت در 

 آن حضرت سر زده است.
حقّ، و علوّ نفس، و ایثار، و در فنون مختلف علوم، و حلّ مسائل غامضه ریاضی، و قضاء به

اتصّال به حرم خدا، و منجذب شدن به جذبات الهيه، و ادراک حقائق و معارف کليّه معنویه الهيه، و 
 ور از تمام مراحل نفس و آثار او، و سبقت در اسلام، و هجرت، و جهاد؛عب

و گذشته از احادیثی که از رسول خدا روایت شده، و افضليت آن حضرت را به معنای تضمنیّ 
نْزِلهةِ هرونه مِنْ موسی»رساند، مثل حدیث یا التزامی می زیری، وه » و مثل« انْته مِنیّ بمِه ً وه انَّ عهليا
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لِیّ کلِّ مُؤمِنٍ مِنْ بهعْدی، وه انَّ  ليفهتی مِنْ بهعْدی، وه وه ة، وه خه وصِييی، و وارثی، وه اخی فیِ الدنّْيا وه الْاخِره
، وُ  لِينه جَّ ، وه قائدُ الْغرُِّ الْمُحه ، وه سهيدُ الْمُسْلِمينه وه یعْسوبُ الْمُؤمِنينه کبهرُ، وه  عهلِيا اميرُالْمُؤمِنينه یقُ الْاه دِّ هُوه الصِّ

ا ةِ، وه ذوُ قهرْنهِه کبهرُ، و عالِمُ هذِهِ الُْامَّ  «.الْفاروقُ الْاه
دینةُ الْعِلْمِ وه عهلِیٌّ بابهُا احادیث دیگری در علم آن حضرت، و گذشته از  و گذشته از حدیث انها مه

اند، و حکم نفس رسول خدا را داشته احادیثی که مستفيضاً وارد شده، و دلالت دارد بر آنکه آن حضرت
اند؛ با آنکه هر یک از اینها رساند آن حضرت دارای فضائل اختصاصی بودهگذشته از احادیثی که می

 به تنهائی دلالت بر افضليت آن حضرت بر سایر امّت دارد.
جع به از همه اینها گذشته روایاتی بسيار از طریق شيعه و اهل بيت، و نيز از طریق عامّه را

افضليت آن حضرت از امّت بلکه از جميع افراد بشر، بلکه از انبياء و مرسلين، از حضرت رسول 
 اکرم صلیّ اللّه عليه و آله وارد شده است که به معنای مطابقی دلالت بر افضليت آن امام معصوم دارد.

 علی بهترین افراد بشر است و منکر آن کافر است
تاليف سيد علی شافعی  «مودة القربی»قندوزی حنفی از کتاب  شيخ حافظ سليمان بن ابراهيم

 سئلت عائشة عن عهلِیروایت کند از عطاء قال: 

يرُ الْبهشهرِ لا یشُک فيهِ الّا کافرِ   قالت: گوید: از عائشه سؤال کردم از علی گفت: عطاء می1ذلک خه

 نکه کافر شده باشد.کند مگر آکه او بهترین افراد بشر است و در این موضوع کسی شک نمی
يرُ »و از أميرالمؤمنين عليه السّلام روایت کند؛ که حضرت رسول اللّه فرمودند:  ، انْته خه یا عهلیُّ

کند مگر ؛ ای علی تو بهترین افراد بشر هستی، در این مطلب شک نمی2«الْبهشهرِ، ما شهک فيه الّا کافِر  

 3کافر... 

 علیه السّلام متحققّ بودمسائل هفتگانه امامت در أمیرالمؤمنین 
احادیثی که دلالت دارد بر افضليت أميرالمؤمنين عليه السّلام به عنوان خير الوصيين، و سيد ولد 
آدم، و أمثال ذلک از رسول خدا بسيار است. ما برای نمونه از طریق عامّه به این چند روایت اکتفا 

مختصّ به آن حضرت است که با قاطعيتی هر  نمودیم. بنابراین طبق مسائل هفتگانه سابق، مقام امامت
کرد، و در فعل و گفتار از او پشيمانی و شک و حيرت و جهل چه بيشتر، مردم را به راه خدا دعوت می

 و ندامت دیده نشد.
کند، و چون فعل او فعل حقّ است دچار وقت اشتباه نمیامام چون بر ملکوت احاطه دارد هيچ

گردد؛ چون خدا در کار خود تحير و ندامت شود، و در کرده خود پشيمان و نادم نمیتردید و تحير نمی
 ندارد.

جهتی از جهات کنند، راجع به جهل آنها هنگام عمل است که افرادی که ندامت و پشيمانی پيدا می
کنند، و سپس که نقاط ضعف و رسد، و بلادرنگ مبادرت به آن عمل مینظر میدر نزد آنها پسندیده به

 گردند.تاریکی برای آنها روشن شد، که در حين عمل مخفی بوده است، نادم و پشيمان می
يمانی کند، و این گاه دیده نشده است که امام از فعل خود اظهار پششود، هيچمرد حقّ پشيمان نمی

است، و علاوه امام در هر موضوعی با قاطعيت، وظيفه مردم را تعيين علامتِ صحّت عمل و اتقان آن
کند، نه آنکه از امروز به فردا محوّل کند، یا با مشورت و مطالعه و تأنیّ و تروّی حقيقت بر او می

                                           
 .2٤٦، ص ینابیع المودة 1

 .ینابیع الموده 2

 .24٣-2٣8،ص 1ج  امام شناسی 3
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 1گوید.و بلادرنگ پاسخ می مکشوف گردد، بلکه چون آئينه، حقائق در مقابل او نمودار است،

                                           
 .24٧-246، ص 1، ج همان 1
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